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  خبر 

دوران دفاع مقدس سوم با 
محمدرضا سوري

  گزارش 2
وجــود 40 روز درگيري، 
بر  سنگيني  خسارت‌هاي 
صنايع كشور بر جاي گذاشت و بيش از ۲۰ شهرك صنعتي 
و ده‌ها هزار واحد تجاري و توليدي را از كار انداخت. اما 
تنها دو هفته پس از برقراري آتش‌بس، موجي از تعميرات، 
ساخت‌وساز و نوسازي در سراسر كشور آغاز شد؛ جهادي 
بازسازي كه يزد را در صدر استان‌هاي پيشرو در بازگشت 

واحدهاي توليدي به چرخه كار قرار داده است. 
   

در جريان دفاع مقدس ســوم كه40 روز به طــول انجاميد، 
واحدهاي صنعتي و توليدي از جمله بخش‌هايي بودند كه در 
معرض بيشترين آسيب قرار گرفتند؛ به‌گونه‌اي كه بنا بر آخرين 
آمارها، ۲۰ شهرك صنعتي و بيش از ۲۰هزار واحد تجاري در 

استان‌هاي مختلف كشور دچار تخريب يا اختلال شدند. 
با آغاز آتش‌بــس دو هفتــه‌اي، روند شناســايي واحدهاي 
آســيب‌ديده فوراً كليد خورد تا تعميرات هرچه سريع‌تر آغاز 
و چرخ توليد دوباره فعال شود. در اين ميان، يزد از نخستين 
استان‌هايي بود كه با برنامه‌ريزي دقيق، كار بازسازي و مرمت 
واحدهاي تخريب‌شــده را در دســتور كار قرار داد. جايي كه 
مديركل صنعت، معدن و تجارت استان خبر از بازگشت تقريباً 
كامل واحدهاي استان به چرخه توليد مي‌دهد كه موفقيتي 
بزرگ بوده و مي‌تواند به الگويي براي ساير استان‌هاي كشور 

تبديل شود. 
  ابعاد گسترده تخريب صنعتي

آمارهاي رسمي نشــان مي‌دهد از ابتداي جنگ تاكنون ۲۰ 
شهرك صنعتي و بيش از ۲۰ هزار واحد تجاري آسيب ديده‌اند؛ 
رقمي كه بيانگر گستره آسيب‌پذيري زيرساخت‌هاي توليدي 

در جنگ‌هاي اخير است. 
در بسياري موارد، تخريب تنها يك واحد صنعتي كافي است تا 
شبكه انرژي، خطوط انتقال و حتي زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي 
مجاور نيز مختل شــود؛ موضوعي كه به تعطيلي زنجيره‌اي 
واحدها و در نهايت بيكاري هزاران كارگر منجر مي‌شــود و 

هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني به جا مي‌گذارد. 
اين در حالي است كه بر اساس كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو و 
ماده ۵۲ پروتكل ۱۹۷۷، تأسيسات توليدي غيرنظامي اهداف 
ممنوعه جنگي محسوب مي‌شــوند و حمله به آنها مي‌تواند 
مصداق جنايت جنگي باشد. با اين حال، در جريان دفاع مقدس 
دوم و سوم، اين اصل مهم از ســوي ايالات متحده و اسرائيل 

رعايت نشد و صنايع كشور بار ديگر آماج حمله قرار گرفتند. 
  يزد؛ پيشرو در بازگشت به چرخه توليد

پس از برقراري آتش‌بس، يكي از نخستين اقدامات ملي، آغاز 
عمليات تعميرات و ساخت‌وساز در واحدهاي صنعتي جنگ‌زده 
بود. در اين ميان، يزد توانست با هماهنگي كامل دستگاه‌هاي 

اجرايي، به يكي از استان‌هاي پيشرو تبديل شود. 
مديركل صنعت، معدن و تجارت يزد در توضيح روند بازسازي 
مي‌گويد: »۲۲ واحد توليدي اســتان دچار خسارت ناشي از 
جنگ شدند. با تلاش شــبانه‌روزي كارشناسان و همكاري 
بانك‌ها، دستگاه‌هاي مالياتي و تأمين اجتماعي، اين واحدها به 
سرعت احيا شدند و امروز خط توليد آنها با قدرت ادامه دارد.«

محمدكاظم صادقيان ادامــه مي‌دهد: »۹۵ درصد واحدهاي 
توليدي خسارت‌ديده يزد ناشي از جنگ سوم تحميلي به چرخه 
توليد بازگشته‌اند. ارزيابي خسارت واحدهاي صنفي نيز بدون 
هزينه از سوی كارشناسان رســمي دادگستري انجام شده و 

منتظر ابلاغ دستورالعمل‌هاي حمايتي هستيم.«
اكنون حضور گروه‌هاي متخصص جهادي در كنار حمايت‌هاي 

دولتي، نويد آن را مي‌دهد كه به‌زودي بخش گســترده‌اي از 
صنايع آسيب‌ديده تكميل و دوباره به مدار توليد وارد شوند؛ 
اتفاقي كه نه تنها رونق توليد را به همراه دارد، بلكه از بيكاري 

هزاران متخصص و كارگر جلوگيري مي‌كند. 
  عمليات گسترده ساخت‌وساز و تعميرات

در دو جنــگ تحميلــي اخيــر )۱۲ و ۴۰ روزه(، علاوه بر 
واحدهاي مسكوني، مراكز درماني، مدارس و نهادهاي علمي، 
واحدهاي صنعتي بزرگ كشور نيز مورد تهاجم قرار گرفتند. 
طبق آمار رســمي، ۱۰ مجتمع بزرگ پتروشــيمي و پنج 
شركت فولادي اصلي در اين حملات آسيب ديدند. همچنين 
ماشين‌ســازي و صنايع آذراب اراك جــزء مجموعه‌هايي 
بودند كه تخريب‌هاي جــدي را تجربه كردند. با اين وجود، 
تنها چند روز پس از برقراري آتش‌بس، بازسازي واحدهاي 
آسيب‌ديده با سرعت آغاز شد. از آنجا كه بخش قابل توجهي 
از صنايع كشور فرسوده و نيازمند نوسازي بودند، اين فرصت 
مورد توجه قرار گرفت تا همزمان با تعميرات، فناوري‌هاي 
جديد و خطوط توليد پيشــرفته جايگزين زيرساخت‌هاي 

قديمي شود. 
چند روز پيش، وزير امور اقتصــادي و دارايي اعلام كرد: »در 
ساخت اين واحدها از فناوري‌ها يا خطوط توليد جديد به جاي 
فناوري‌هاي قبل استفاده خواهد شد و حتي جانمايي جديد 
براي صنايع آسيب‌ديده مبتني بر ملاحظات زيست‌محيطي در 

نظر گرفته شده است.«
ســيدعلي مدني‌زاده همچنين از تدوين بسته‌هاي حمايتي 
براي واحدهاي آسيب‌ديده خبر داد؛ بسته‌هايي كه قرار است 
در سه بخش از واحدهاي فعال و خسارت‌ديده پشتيباني كنند 
و طرح نهايي آن با همكاري ســازمان برنامه و بودجه در حال 

تكميل است. 

يزد، الگوي احياي صنايع بعد از جنگ رمضان

اعزام ۱۸۰ جهادگر 
به مناطق آسيب‌ديده از جنگ

مســئول بسيج ســازندگي     خراسان جنوبي
خراســان جنوبــي از اعزام 
۱۸۰جهادگر استان به مناطق آســيب‌ديده استان تهران 

به‌منظور ارائه خدمات تخصصي خبر داد. 
مهدي هنري، مســئول بسيج سازندگي خراســان جنوبي، به 
تشــريح اقدامات جهادي استان در راســتاي كمك‌رساني به 
مناطق متأثر از جنــگ در تهران پرداخــت و گفت: گروه‌هاي 
جهادي خراســان جنوبي در رشــته‌هاي مختلف تخصصي از 
جمله شيشه‌بري، مكانيك، بنايي، گچ‌كاري و ساير عمليات‌هاي 

ساختماني در مناطق هدف مستقر شده‌اند.
 وي افزود: از ابتداي هفته جاري، گروه‌هاي جهادي تخصصي در 
حوزه‌هاي مختلف خدمات‌رساني به مردم تهران آغاز شده‌اند و 
تاكنون بيش از ۱۳۰جهادگر از شهرستان‌هاي مختلف استان به 

اين مناطق اعزام شده‌اند. 
اين مسئول افزود: به‌دنبال برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، ۵۰نفر ديگر 
از جهادگران شهرســتان‌هاي فردوس و سرايان به تهران اعزام 
خواهند شد و تا اين مرحله، تعداد كل جهادگران اعزامي به ۱۸۰ 
نفر رسيده و اين اعزام‌ها به‌صورت هفتگي ادامه خواهد داشت. 

هنري با اشــاره به همكاري مؤثر گروه‌هاي جهادي با نهادهاي 
مرتبط، ادامه داد: كارگاه‌هاي متمركز شيشــه‌بري با همكاري 
شهرداري تهران و سازمان بسيج سازندگي كشور تشكيل شده 
است و جهادگران در اين كارگاه‌ها به‌صورت متمركز و سيار به 

انجام خدمات پرداخته‌اند. 
به گفته وي، برخي جهادگران نيز در منازل آسيب‌ديده حضور 

دارند و عمليات اندازه‌گيري و نصب شيشه را انجام مي‌دهند.
 مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي همچنين از تشكيل 
»ستاد مردمي پشتيباني از دفاع مقدس استان« خبر داد و افزود: 
اين ستاد براي ســاماندهي و تمركز كمك‌هاي مردمي تشكيل 
شده اســت. هنري ادامه داد: مردم مي‌توانند كمك‌هاي نقدي 
خود را به حساب متمركز اين ستاد واريز كنند يا اقلام غيرنقدي 
را از طريق گروه‌هاي جهادي و پايگاه‌هاي بسيج محلي تحويل 

دهند. 
به گفته هنري، تاكنون بيش از ۳۰ ميليارد ريال كمك نقدي و 
غيرنقدي، شامل طلا، دام و ســاير اقلام از سوي مردم خراسان 

جنوبي جمع‌آوري شده است. 
وي همچنين از ارســال بيش از ۶۲هزار قــرص نان به مناطق 
آسيب‌ديده از جنگ در تهران خبر داد و گفت: اين كمك‌ها پيش 
از تشكيل ستاد، به‌صورت خودجوش در قالب پخت نان از سوی 

مردم شهرستان‌هاي بشرويه، سرايان و قائن اجرا شده است. 

گنج‌هاي پنهان در قلب تاريخ
  شهرزاد رحمتي پور

همزمان با هفته فرهنگي نكوداشت اصفهان، بار ديگر موضوعي مهم اما كمتر به آن 
پرداخته شده مورد توجه قرار گرفته و آن هم »باستان‌شناسي شهري« و نقش آن 
در آشكارسازي لايه‌هاي مدفون يكي از كهن‌ترين شهرهاي ايران است. اصفهان كه 
در دوره‌هاي متعدد به‌عنوان پايتخت سياسي و فرهنگي كشور شناخته شده، بخش 
بزرگي از تاريخ خود را زير بافت امروزي پنهان دارد؛ لايه‌هايي كه مي‌توانند روايت 

دقيق‌تري از روندهاي توسعه و تحولات تمدني شهر ارائه دهند. 
با رشد شتابان پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي اخير، ضرورت توجه به باستان‌شناسي 
شهري در اصفهان اهميت بيشتري يافته است. موقعيت تاريخي اين شهر سبب شده 
آثار گرانبهايي از دوره‌هاي مختلف در زير سطح كنوني باقي بماند و هرگونه مداخله 
عمراني بدون ارزيابي باستان‌شناختي، احتمال از بين رفتن بخش‌هايي از حافظه 
تاريخي را افزايش دهد. اصفهان كه در دوره‌هايي چون ســلجوقي و صفوي نقشي 

فراملي داشته، امروز با چالشي جدي در مديريت اين ميراث لايه‌مند روبه‌روست. 
كاوش‌هاي انجام‌شــده در محورهايي مانند گذر كمرزرين، تپه اشرف و محدوده 
چهارباغ نشان داده‌اند كه بخش مهمي از ساختارهاي زيست گذشته، معماري تاريخي 
و شواهد فرهنگي هنوز در عمق زمين حفظ شده است. اين يافته‌ها تأكيد مي‌كند كه 
شهر اصفهان در بسياري از نقاط خود ماهيتي مشابه يك محوطه باستاني گسترده 
دارد و لازم است در طرح‌هاي توسعه شهري، ارزيابي باستان‌شناختي به بخشي ثابت 

و جدي تبديل شود. 
در كنار ساخت‌وسازهاي گسترده، برخي فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند حفاري‌هاي 
سودجويانه نيز تهديدي براي اين محوطه‌هاي مدفون به شمار مي‌روند. از بين رفتن 
آثاري كه هنوز مطالعه نشده‌اند، نه تنها به نابودي بناها و اشياي تاريخي منجر مي‌شود، 
بلكه داده‌هاي علمي ارزشــمندي را از چرخه تحقيق حذف مي‌كند؛ داده‌هايي كه 
مي‌توانند به بازسازي لايه‌هاي تاريخي شهر و روايت دقيق‌تر از گذشته كمك كنند. 

هفته فرهنگي اصفهان فرصتي ايجاد كرده تا ظرفيت‌هاي كمتر شناخته‌شده اين 
حوزه مطرح شود. بسياري از شهروندان، تاريخ اصفهان را در بناهاي شاخصي چون 
ميدان نقش جهان يا مســجد جامع خلاصه مي‌كنند، در حالي كه بخش مهمي از 
تاريخ واقعي شهر در لايه‌هاي نهفته زير بافت كنوني قرار گرفته است. معرفي نتايج 
كاوش‌هاي شهري در قالب برنامه‌هاي فرهنگي مي‌تواند نگاه عمومي و مديريتي را 

نسبت به اين حوزه تغيير دهد. 
متخصصان معتقدند نخستين گام اساسي، انجام بررسي‌هاي نظام‌مند در محدوده 
وسيع شهري است زيرا نقاط قابل‌توجهي هنوز شناسايي دقيق نشده‌اند. اين بررسي‌ها 
مي‌تواند مسير شروع كاوش‌هاي علمي و حتي تبديل برخي محوطه‌ها به سايت‌موزه‌ها 
را فراهم كند؛ اقدامي كه علاوه بر حفاظت از ميراث، امكان پيوند مردم با تاريخ شهر 
را تقويت خواهد كرد. اصفهان با پيشــينه پايتختي در دوره‌هايي مانند سلجوقيان، 
توانايي ارائه داده‌هاي ارزشمند درباره ســاختارهاي سياسي، اجتماعي و فضايي آن 
دوران را دارد. شــواهد باستان‌شناســي مرتبط با اين دوره‌ها مي‌تواند جايگاه جهاني 
اصفهان را در مطالعات تاريخي تقويت كند، زيرا در مقياس بين‌المللي، اصفهان يكي از 
شناخته‌شده‌ترين شهرهاي جهان اسلام به شمار مي‌رود و حفاظت از لايه‌هاي تاريخي 

آن اهميتي فراتر از مرزهاي ملي دارد. 

  گزارش  خبری

خليج فارس از معدود مناطق جغرافيايي جهان اســت كه نام و 
هويت آن در هزاران سند تاريخي، نقشه و نوشته‌هاي جغرافيايي 
ثبت شده است. اين اسناد از دوران باستان تا دوره معاصر همگي 
نشــان مي‌دهند اين پهنه آبي همواره با نــام »درياي پارس« يا 

»خليج فارس« شناخته شده است. 
ضمن اينكه در طــول تاريخ، اين آبراه همــواره صحنه مقاومت 
ايرانيان در برابر قدرت‌هاي استعماري بوده؛ از نبرد با پرتغالي‌ها در 
دوره صفوي تا مقابله با فشارهاي سياسي و تلاش براي تحريف نام 
آن در دوران معاصر كه هر بار تير دشمنان به سنگ خورده است. 
به همين دليل، خليج فارس بخشي از حافظه تاريخي و نمادي از 

ايستادگي و اقتدار ملي ايرانيان است. 
سيدسعيد ميرمحمد صادق، تاريخ‌پژوه، با اشاره به پيشينه تاريخي 
اين منطقه مي‌گويد: »خليج فارس يكي از مراكز مهم سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي جهان است و شــواهد تاريخي آن به حدود 
۲هزارو۵۰۰ تا 3هزار ســال پيش بازمي‌گردد. اسناد متعددي از 
كتيبه‌ها و متون تاريخي گرفته تا نقشه‌هاي جغرافيايي، سكه‌ها 
و نامه‌ها وجود دارد كه حكمراني ايرانيان در بسياري از نواحي و 

جزاير اين منطقه را تأييد مي‌كند.«
به گفته او، قديمي‌ترين نقشــه‌هاي جهان، از جمله نقشه‌هاي 
بطلميوس، به صراحت از اين منطقه با نــام »خليج فارس« ياد 
كرده‌اند. علاوه بر اين، منابع فارسي، عربي، يوناني و رومي نيز در 

نوشته‌هاي خود از همين نام استفاده كرده‌اند. 
ميرمحمد صادق توضيح مي‌دهد:»هويت خليج فارس تنها به يك 
بعد تاريخي محدود نمي‌شود؛ اين منطقه هويتي چندوجهي دارد 
كه تاريخ، جغرافيا، فرهنگ، تجارت و سياســت را دربرمي‌گيرد. 
همين ويژگي باعث شده اســت خليج فارس در طول قرن‌ها به 

عنوان يكي از مهم‌ترين مناطق جهان شناخته شود. «
به گفته پژوهشگران، بسياري از متون جغرافيايي و تاريخي مانند 
»اعلاق النفيسه« ابن‌رسته، »حدود العالم« و »مسالك و ممالك« 
استخري نيز به جزاير و بنادر خليج فارس اشاره كرده‌اند و آنها را 

بخشي از قلمرو ايران دانسته‌اند. 
  مسير بزرگ دريانوردي و تجارت

در كنار جنبه‌هاي تاريخي و هويتي، نگاه به استان‌هاي ساحلي 
ايران نشان مي‌دهد كه خليج فارس بستر شكل‌گيري فرصت‌هاي 
اقتصادي كم‌نظيري براي جنوب كشــور بوده است. استان‌هاي 
بوشهر، هرمزگان و بخش‌هايي از خوزستان هر كدام با برخورداري 
از ده‌ها بندر فعال، زمينه‌ساز توسعه تجارت دريايي، صنايع شيلاتي 

و گردشگري دريايي هستند. 
بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترين بندر تجاري ايران، نقش محوري 
در تبادل كالا با كشورهاي منطقه دارد و بخش عمده‌اي از واردات 
و صادرات كشــور از طريق آن انجام مي‌شود. بوشهر نيز با سابقه 
كهن دريانوردي، يكي از قطب‌هاي مهم صيد و تجارت دريايي 
محسوب مي‌شود و جزايري چون قشم، كيش، خارك و هنگام 
ظرفيت‌هاي منحصربه‌فردي براي توسعه گردشگري دريايي و 

صنايع انرژي دارند. اين سواحل گسترده، نه تنها موتور محرك 
اقتصاد ملي‌اند، بلكه براي هزاران خانواده ساحل‌نشين منبع اصلي 
اشتغال و زندگي هستند و نقشي اساسي در پيوند ايران با تجارت 
جهاني ايفا مي‌كنند. خليج فارس علاوه بر جايگاه تاريخي، يكي 
از مهم‌ترين مسيرهاي دريايي و تجاري جهان نيز بوده است. اين 
آبراه از گذشته به عنوان پلي ميان ايران، شبه‌قاره هند، شرق آفريقا 

و حتي چين شناخته مي‌شد. 
ميرمحمــد صــادق دربــاره اهميــت تجــاري ايــن منطقه 
مي‌گويد:»خليج فارس براي دريانوردي اهميت بســيار زيادي 
داشته است. در دوره صفوي، كالاهاي مهمي مانند ابريشم، گندم، 
اسب و مرواريد از طريق اين مسير به بازارهاي جهاني صادر مي‌شد. 
در واقع اين منطقه يكي از مهم‌ترين شاهراه‌هاي تجارت بين‌المللي 

در آن زمان به شمار مي‌رفت.«
به گفته اين تاريخ‌پژوه، جنگ‌ها و تحولات سياسي در بخش‌هاي 
مختلف ايران باعث شد مسيرهاي تجاري بيشتر به سمت جنوب 
و بنادر خليج فارس منتقل شوند. همين مسئله اهميت اقتصادي 
بنادر جنوبي ايران را افزايش داد و آنها را به مراكز اصلي دادوستد 

تبديل كرد. 
وي مي‌افزايد:»در دوره‌اي، پرتغالي‌ها حــدود يك قرن كنترل 
برخي نقاط خليج‌فارس را در اختيار داشتند، اما شاه عباس صفوي 
توانست با آزادسازي هرمز و قشم، اين منطقه را دوباره به كنترل 
ايران بازگرداند. اين رويداد يكي از نقاط مهم تاريخ دريايي ايران 

محسوب مي‌شود.«
امروزه نيز بنادر جنوبي ايران همچنان نقش مهمي در تجارت و 
اقتصاد كشور دارند. فعاليت‌هاي بندري، حمل‌ونقل دريايي، صيد 
و پرورش آبزيان و صنايع وابسته به دريا بخش مهمي از اقتصاد 

استان‌هاي ساحلي را تشكيل مي‌دهد. 
  نماد هويت و مقاومت

اســتان‌هاي جنوبي ايران بخش قابل توجهي از رونق اقتصادي 
خود را مديون همجواري با خليج فارس هســتند؛ پهنه‌اي كه 
طي دهه‌هاي گذشته به موتور محرك تجارت دريايي و توسعه 
زيرساخت‌هاي بندري تبديل شده است. بنادر متعدد در هرمزگان، 

بوشهر و خوزستان نه‌تنها مسير ارتباطي ايران با بازارهاي منطقه‌اي 
و جهاني را فراهم كرده‌اند، بلكه زمينه شكل‌گيري صنايع وابسته 
به دريا، خدمات لجستيكي، حمل‌ونقل و فعاليت‌هاي صادراتي را 

نيز گسترش داده‌اند. 
وجود اســكله‌هاي تجاري، پايانه‌هاي كانتينري و مناطق ويژه 
اقتصادي در امتداد سواحل خليج فارس، به اين استان‌ها امكان 
داده است تا نقش مهمي در زنجيره تأمين كالا و انرژي كشور ايفا 
كنند. بســياري از كالاهاي صادراتي ايران از مسير بنادر جنوبي 
راهي بازارهاي جهاني مي‌شود و در مقابل، بخش بزرگي از واردات 

كشور نيز از همين مسير به شبكه توزيع داخلي مي‌رسد. 
در كنار اين ظرفيت‌ها، نزديكي به خليج فارس ارزش جغرافيايي 
شهرهاي ساحلي را چند برابر كرده است. اين همجواري موجب 
شكل‌گيري شــهرهاي بندري پررونق، توسعه صنايع دريايي و 
گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني شده و فرصت‌هاي تازه‌اي براي 
سرمايه‌گذاري و اشتغال ايجاد كرده است. به همين دليل، خليج 
فارس براي اســتان‌هاي جنوبي تنها يك مرز آبي نيست، بلكه 
محور اصلي توســعه اقتصادي و پيوند آنها با اقتصاد جهاني به 
شمار مي‌رود. خليج فارس در كنار اهميت اقتصادي و تاريخي، 
جايگاهي ويژه در هويت ملي ايرانيان دارد. بسياري از پژوهشگران 
معتقدند نام‌هاي جغرافيايي بخشــي از حافظه تاريخي ملت‌ها 
هستند و تغيير آنها در واقع تلاشي براي تغيير روايت‌هاي تاريخي 
محسوب مي‌شود. در دهه‌هاي اخير، تلاش‌هايي براي تحريف نام 
خليج فارس صورت گرفته است، اما واكنش گسترده ايرانيان در 
داخل و خارج از كشور نشان داده كه اين نام بخشي جدايي‌ناپذير 

از هويت ملي ايران است. 
نرگس خاتون ميرحسيني، پژوهشگر مطالعات خليج فارس، در 
اين باره مي‌گويد: »بررسي اســناد تاريخي نشان مي‌دهد حتي 
در دوره حضور قدرت‌هاي اســتعماري در منطقه نيز پيوندهاي 
عميق ميان سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس وجود داشته 
است. بسياري از كارگزاران محلي كه در ساختار سياسي آن زمان 
فعاليت مي‌كردند، اصالتاً ايراني بودند و اين مسئله نشان‌دهنده 

نفوذ تاريخي ايران در اين منطقه است. «
به باور كارشناســان، خليج فارس نه‌تنها يك گذرگاه اقتصادي، 
بلكه صحنه‌اي از مقاومت ايرانيان در برابر قدرت‌هاي خارجي نيز 
مي‌باشد. نبرد با پرتغالي‌ها در قرن هفدهم و آزادسازي هرمز به 
فرماندهي امام قلي‌خان، يكي از نمونه‌هاي برجسته اين مقاومت 

تاريخي است. 

درياي هويت 
 و مقاومت ايراني

سواحل خليج فارس، بستر تقويت توان دفاعي و رونق اقتصاد
 و تجارت دريامحور استان‌هاي ساحلي و كل ايران را ايجاد كرده است

  حوريه ملكي
دهم ارديبهشــت يكي از مهم‌ترين مناســبت‌ها در تقويم ايران به شمار مي‌آيد. روزي كه 
يادآور پيوندي عميق ميان سرزمين ايران و پهنه آبي است كه قرن‌ها با نام »خليج فارس« در 
متون داخلي و خارجي مي‌درخشد. خليج فارس به غير از اينكه مثل بقيه آبراه‌ها يك مسير 
دريايي است، بلكه يكي از مهم‌ترين نقاط راهبردي جهان و نمادي از هويت تاريخي، قدرت 
دريانوردي و مقاومت ايرانيان به شــمار مي‌رود. از روزگاران باستان تا امروز، اين پهنه آبي 
به عنوان پلي ميان شرق و غرب، مســير تجارت و دادوستد و كانون شكل‌گيري تمدن‌هاي 
ساحلي در جنوب ايران بوده اســت. خليج فارس با بنادر مهمي چون بوشهر، بندرعباس، 
قشم، كيش و هرمز، نقشي حياتي در اقتصاد دريايي كشور ايفا كرده و از ديرباز محل تردد 
كشتي‌ها، صيد آبزيان و شكل‌گيري شبكه‌هاي تجاري گســترده بوده است. در كنار اين 
ظرفيت‌هاي اقتصادي، منابع عظيم دريايي و شــيلاتي و همچنيــن موقعيت راهبردي آن 
در اتصال مســيرهاي مهم جهاني، جايگاه ويژه‌اي براي ايران در منطقه ايجاد كرده است. 


